
القسم الثاني : في زکاة الفطرة 
نوع دوم: زکات فطره (فطریه) 

وأركانها أربعة :

چهار رکن دارد: 

الأول: في من تجب علیه 

اول: کسانی که فطریه بر آن ها واجب است 

تجب الفطرة بشروط ثلاثة:

واجب شدن فطریه سه شرط دارد: 

الأول: الــتكليف، فــلا تــجب عــلى الــصبي، ولا عــلى المــجنون، ولا عــلى مــن أهــل شــوال وهــو 
مغمى عليه.

اول: تکلیف؛ پـس بـر این افـراد فـطریه دادن واجـب نیست: کودک، دیوانـه و کسی که هـنگام حـلول 
ماه شوال بی هوش باشد. 

الــــثانــــي: الحــــريــــة، فــــلا يــــجب عــــلى المــــملوك، ولا عــــلى المــــدبــــر، ولا عــــلى أم الــــولــــد، ولا عــــلى 
المــــكاتــــب المشــــروط، ولا المــــطلق الــــذي لــــم يتحــــرر مــــنه شئ. ولــــو تحــــرر مــــنه شئ وجــــبت عــــليه 

بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.



) کنیز امّ  1دوم: آزاد بـودن؛ پـس بـر بـرده، فـطریه دادن واجـب نیست و همچنین بـرای بـردۀ مُـدبّـر،(

) و بـردۀ کاملی که هیچ بخشی از او آزاد نشـده بـاشـد فـطریه دادن واجـب  ) بـردۀ مکاتـب مشـروط،( 3ولـد،( 2

نیست. چـنانـچه بخشی از بـرده آزاد شـده بـاشـد بـه هـمان مـقداری که آزاد شـده اسـت بـاید فـطریه 
پرداخت کند و چنانچه مولای او خرجش را می دهد، فطریه بر مولایش واجب است، نه بر برده. 

الــثالــث: الــغنى، فــلا تــجب عــلى الــفقير وهــو الــذي لا يــملك قــوتــه وقــوت عــيالــه، ولا يــقدر عــلى 
توفير قوته وقوت عياله كله.

سـوم: دارا (غنی) بـودن؛ پـس بـر فقیر، فـطریه دادن واجـب نیست و فقیر بـه کسی گـفته می شـود که 
خرجی خود و خانواده اش را ندارد و نمی تواند همۀ خرج خود و خانواده اش را مهیا کند. 

ويســـتحب لـــلفقير إخـــراجـــها، وأقـــل ذلـــك أن يـــديـــر صـــاعـــاً عـــلى عـــيالـــه ثـــم يـــتصدق بـــه. ومـــع 
الشــــروط يخــــرجــــها عــــن نــــفسه وعــــن جــــميع مــــن يــــعولــــه، فــــرضــــاً أو نــــفلاً، مــــن زوجــــة وولــــد ومــــا 

شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، مسلماً أو كافراً.

مستحب است فقیر فطریۀ خود را از اموالش خارج کند، 
کمترین مـقداری که می دهـد این اسـت که یک صـاع (سـه کیلوگـرم از غـذاهـای رایج) را در بین 

اعضای خانواده اش بچرخاند و سپس آن را صدقه بدهد. 
اگـر این شـروط وجـود داشـته بـاشـد بـاید فـطریه را از طـرف خـود و تـمامی کسانی که خـرجی شـان بـر 
عهـده اش اسـت، بـپردازد؛ فـرقی نمی کند خـرجی دادن بـه آن افـراد بـر او واجـب بـاشـد یا مسـتحب، از 
جـمله همسـر، فـرزنـد و یا هـرکسی شـبیه بـه این هـا و میهمان و یا شـبیه میهمان، (و فـرقی نـدارد که) 

کودک باشد یا پیر، آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا کافر. 

والـــنية مـــعتبرة فـــي أدائـــها، فـــلا يـــصح إخـــراجـــها مـــن الـــكافـــر وإن وجـــبت عـــليه، ولـــو أســـلم 
سقطت عنه.

1- برده اي که قرار  گذاشته شده پس از مرگ مالک و چه بسا اشخاص دیگر آزاد شود.  
این قرار که مالک آن را در زمان زندگی خود اعلام کرده است اصطلاحاً تدبیر و بردة مزبور مدبَّر نامیده می شود. (مترجم)

2- کنیز زنی که از مالکش داراي فرزند شده است. (مترجم)

3- بردة مکاتب برده اي است که با مولایش قرارداد نوشته تا به ازاي مبلغ مشخصی آزاد شود که مشتمل بر دو نوع است: بردة مکاتب مطلق که در 
قراردادش ذکر شده که به ازاي هر میزان از مبلغ قرارداد که بپردازد به همان نسبت آزاد شود و مکاتب مشروط که شرط شده از لحظه اي که تمام پول 

قرارداد را بپردازد آزاد باشد. (مترجم)
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) پـس فـطریه دادن تـوسـط کافـر صحیح نیست،  هـرچـند که  4در ادا کردن فـطریه نیت لازم اسـت؛(

فطریه بر او هم واجب است  و چنانچه مسلمان شود از او ساقط می گردد. 
مسائل ثلاث:

مسائل سه گانه: 

الأولـــى: مـــن بـــلغ قـــبل الهـــلال، أو أســـلم، أو زال جـــنونـــه، أو مـــلك مـــا يـــصير بـــه غـــنياً وجـــبت 
عــليه. ولــو كــان بــعد ذلــك مــا لــم يــصل الــعيد اســتحبت، وكــذا الــتفصيل لــو مــلك مــملوكــاً أو ولــد 

له.

اول: پـرداخـت فـطریه بـر کسی که پیش از حـلول هـلال مـاه شـوال بـه بـلوغ بـرسـد یا مسـلمان شـود یا 
دیوانگی اش از بین بـرود و یا صـاحـب چیزی شـد که بـا آن فـقرش بـرطـرف شـود واجـب می گـردد و 
چـنانـچه بـعد از حـلول هـلال مـاه تـا پیش از عید این شـرایط مهیا شـد، فـطریه دادن مسـتحب اسـت؛ 
همچنین اگـر فـرد، صـاحـب بـرده شـد و یا فـرزنـدی بـه دنیا آورد همین شـرایط و احکام (از نـظر زمـان 

واجب شدن فطریه و غیره) لحاظ می شود. 

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.

دوم: فـطریۀ همسـر و بـرده تـا زمـانی که در تکفّلِ فـرد هسـتند بـر او واجـب اسـت، حتی اگـر (شـب 
عید) در بین خانواده حضور نداشته باشند. 

الـثالـثة: كـل مـن وجـبت زكـاتـه عـلى غـيره سـقطت عـن نـفسه وإن كـان لـو انـفرد وجـبت عـليه، 
كالضيف الغني والزوجة.

سـوم: هـرکسی که زکاتـش بـر شـخص دیگری واجـب شـود وجـوب آن از خـودش سـاقـط می گـردد، 
هـرچـند درصـورتی که جـدا می بـود زکات بـر او واجـب می شـد، مـانـند مـهمانی که فقیر نـباشـد (که اگـر 

مهمان نمی بود باید زکاتش را خودش پرداخت می نمود) و همسر. 

فروع:

چهار نکته: 
الأول: إن كــان لــه مــملوك غــائــب يــعرف حــياتــه، فــإن كــان يــعول نــفسه، أو فــي عــيال مــولاه 

وجبت على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.

4 - چون مانند نماز و روزه از عبادات است. (مترجم)



اول: اگـر بـرده اش غـایب بـاشـد و بـدانـد که زنـده اسـت، اگـر خـودش خـرج خـود را می داده یـا تـحت 
تکفل مـولایـش بـاشـد، فـطریه اش بـر مـولا واجـب می شـود و اگـر کس دیگری غیر از مـولایش خـرجـش را 

می دهد، زکات بر همان فرد واجب می شود. 

الـــثانـــي: إذا كـــان الـــعبد بـــين شـــريـــكين فـــالـــزكـــاة عـــليهما، فـــإن عـــالـــه أحـــدهـــما فـــالـــزكـــاة عـــلى 
العائل.

دوم: اگـر دو نـفر بـه صـورت شـراکتی دارای یک بـرده بـاشـند، زکات بـر هـر دو واجـب می شـود و اگـر 
یکی از آن ها خرجی اش را بدهد پرداخت زکات بر خرج دهنده واجب می شود. 

الـثالـث: لـو مـات المـولـى وعـليه ديـن، فـإن كـان بـعد الهـلال وجـبت زكـاة مـملوكـه فـي مـالـه، وإن 
ضــاقــت الــتركــة قــسمت عــلى الــديــن والــفطرة بــالــحصص، وإن مــات قــبل الهــلال لــم تــجب عــلى 

أحد إلا بتقدير أن يعوله.

سـوم: اگـر مـولا فـوت کند و بـدهی (دِین) داشـته بـاشـد، اگـر بـعد از هِـلال فـوت کرده بـاشـد، واجـب 
اسـت زکات بـرده را از مـالـش خـارج کنند و اگـر امـوال میّت کم بـاشـد بین بـدهی و زکات فـطره بـه انـدازۀ 
سـهم هـرکدام تقسـیم می شـود و اگـر پیش از هـلال فـوت کند زکات فـطرۀ بـرده (عـبد) بـر کسی واجـب 

نیست، مگر کسی که خرجی او را می دهد. 

الــرابــع: إذا أوصــي لــه بــعبد ثــم مــات المــوصــي، فــإن قــبل الــوصــية قــبل الهــلال وجــبت عــليه، 
وإن قــبل بــعده ســقطت ولا تــجب عــلى الــورثــة. ولــو وهــب لــه ولــم يــقبض لــم تــجب الــزكــاة عــلى 

الموهوب له، ولو مات الواهب كانت على الورثة.

چـهارم: اگـر وصیت کند بـرده اش بـه شخصی بـه ارث بـرسـد و بـعدازآن بمیرد، اگـر پـذیرفـتن وصیت 
پیش از هـلال بـاشـد پـرداخـت زکات بـرده بـر او (کسی که بـرده را بـه ارث بـرده) واجـب اسـت و اگـر بـعد از 

هلال باشد پرداخت زکات برده بر آن شخص و ورثه واجب نیست. 
اگـر کسی بـرده ای بـه او هـدیه بـدهـد امـا آن را دریافـت نکند، زکات بـرده بـه عهـدۀ او نیست و اگـر 

کسی که برده را به او بخشیده است بمیرد زکات فطرۀ برده بر ورثه واجب می شود. 

الثاني: في جنسها 

دوم: جنس زکات 



والـــضابـــط: إخـــراج مـــا كـــان قـــوتـــاً غـــالـــباً كـــالـــحنطة والـــشعير ودقـــيقهما وخـــبزهـــما، والـــتمر 
والزبيب والأرز واللبن والأقط.

ضـابـطه و قـانـون آن: از غـذایی که بـه طـور غـالـب مـصرف می شـود زکات می دهـد مـانـند گـندم، جـو، آرد 
(گندم و جو)، نان (گندم و جو)، خرما، کشمش، برنج، شیر و کشک. 

ومـن غـير ذلـك يخـرج بـالـقيمة الـسوقـية، والأفـضل إخـراج الـتمر ثـم الـزبـيب، ويـليه أن يخـرج 
كل إنسان ما يغلب على قوته.

غیر از این مـوارد قیمت بـازاری آن مـحاسـبه می گـردد و بهـتر اسـت بـه تـرتیب یکی از این مـوارد را 
به عنوان فطریه بپردازد: خرما، کشمش و بعدازآن آنچه غالباً مصرف می کند. 

والـــفطرة: مـــن جـــميع الأقـــوات المـــذكـــورة صـــاع، والـــصاع أربـــعة أمـــداد، والمـــد ثـــلاثـــة أربـــاع 
الكيلو غرام، والصاع ثلاث كيلوغرامات.

مـقدار فـطریه: از تـمام مـوارد مـذکور یک صـاع می بـاشـد که هـر صـاع مـعادل چـهار مُـد اسـت و هـر مـد 
معادل سه چهارم کیلوگرم است؛ بنابراین هر صاع، سه کیلوگرم می باشد. 



الثالث: في وقتها 

سوم: زمان فطریه 

وتـــجب بهـــلال شـــوال، ولا يـــجوز تـــقديـــمها قـــبله إلا عـــلى ســـبيل الـــقرض. ويـــجوز إخـــراجـــها 
بـعده، وتـأخـيرهـا إلـى قـبل صـلاة الـعيد أفـضل. فـإن خـرج وقـت الـصلاة - ووقـتها إلـى الـزوال 
- وقــد عــزلــها أخــرجــها واجــباً بــنية الأداء، وإن لــم يــكن عــزلــها عــصى ويــأتــي بــها أداءً. وإذا 

أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن.

بـا حـلول هـلال مـاه شـوال فـطریه واجـب می گـردد و جـایز نیست فـطریه را زودتـر از این زمـان بـپردازد، 
مـگر اینکه بـه عـنوان قـرض بـدهـد و می تـوانـد بـعد از رؤیت هـلال، زکات را از امـوال خـود خـارج کند و بـه 
تـأخیر انـداخـتن آن تـا پیش از نـماز عید بهـتر اسـت. اگـر وقـت نـماز بـه پـایان رسید - پـایان وقـت نـماز عید 
فـطر هـنگام زوال (اذان ظهـر) اسـت- و آن را کنار گـذاشـته بـود واجـب اسـت آن را بـه نیت ادا بـپردازد و 
چـنانـچه کنار نـگذاشـته بـود، معصیت کرده و واجـب اسـت بـاز هـم بـه نیت ادا بـپردازد. اگـر پـس از 
خـارج کردن فـطریه از امـوال، پـرداخـتش را بـه تـأخیر بیندازد درحـالی که می تـوانسـته آن را بـه مـتولی یا بـه 

فقیر برساند و سهل انگاری کرده باشد، ضامن است و اگر نمی توانسته، ضامن نیست. 

ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.

اگـر مسـتحق در آن شهـر بـاشـد جـایز نیست فـطریه را بـه شهـر دیگری بـبرد و ضـامـن خـواهـد بـود؛ ولی 
اگر مستحق وجود نداشت، جایز است و ضامن هم نخواهد بود. 

الرابع: في مصرفها 

چهارم: مصرف زکات فطره 

وهــو مــصرف زكــاة المــال، ويــجوز أن يــتولــى المــالــك إخــراجــها، والأفــضل دفــعها إلــى الإمــام 
أو مـن نـصبه. ولا يـعطى غـير المـؤمـن أو المسـتضعف مـع عـدمـه، ويـعطى أطـفال المـؤمـنين ولـو 
كــان آبــاؤهــم فــساقــاً. ولا يــعطى الــفقير أقــل مــن صــاع، إلا أن يــجتمع جــماعــة لا يــتسع لــهم . 

ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.



مـانـند مـصرف زکات مـال اسـت. شـخص می تـوانـد خـودش این کار را انـجام دهـد و فـطریه را بـه فقیر 
بـرسـانـد، ولی بهـتر اسـت بـه امـام یا کسی که امـام مـنصوب کرده اسـت بـپردازد. زکات بـه فقیر مـؤمـن داده 
) پـرداخـت می شـود. زکات بـه  5می شـود و در صـورت نـبودن فقیر مـؤمـن، بـه مسـتضعف غیر مـؤمـن(

کودکانی که مـؤمـن بـاشـند نیز داده می شـود، حتی اگـر پـدرانـشان فـاسـق بـاشـند. نـباید بـه هـر فقیر کمتر از 
یک صـاع (سـه کیلوگـرم) داده شـود، مـگر اینکه جـماعتی بـاشـند که اگـر زکات را بینشان تقسیم کنیم 
بـه هـرکدام کمتر از یک صـاع می رسـد. می تـوانـد بـه یک فقیر بـه انـدازه ای از زکات داده شـود که بـا 

دریافت آن غنی (توانگر) شود.  

ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

مستحب است در پرداخت زکات فطره ابتدا نزدیکانش و سپس همسایه را مقدّم کند. 

5- اگر فقیر مؤمن وجود نداشت جایز است زکات فطریه را به مستضعف غیر مؤمن بدهند. (مترجم)






